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واکاوی پدیدارشناسانه و ادب دلنوشته «من»
نویسنده: دکتر عبدالرضا عشقپور  |  تاریخ انتشار: 2026/06/26

در جستجوی هویتِ گمشده

واسطه به عمیقترین لایههای روان آدمهمواره پنجرهای ب ،و دلنوشتههای شخص ادبیات اعتراف
بودهاند. دلنوشتهی «من»، اثر «نسرین نیلمرسا»، اثری است شرف، دردناک و در عین حال رهایبخش که
دست خواننده را مگیرد و او را به تاریترین و سپس روشنترین دالانهای درون نویسنده (نسرین) مبرد.
این متن، تنها ی واگویهی روزمره نیست؛ بله ی «سفرنامهی درون» است که از آشوب و جن آغاز
مشود، از برزخ دوگان و محاکمهی برحمانهی آیینهها عبور مکند و در نهایت، به رستاری و آشت با

خویشتن در کنار ی پیاله چای داغ ختم مشود.

در این مقاله، به شافتن لایههای فلسف، روانشناخت و ادب این متن خواهیم پرداخت تا دریابیم چونه
کلمات، خالق جهان پر از تضاد و در نهایت صلح مشوند. در میدان نبرد واژگان، فروپاش و تقلا برای بقا

در این دلنوشته، با ی تصویرسازی انتزاع و بسیار بدیع آغاز مشود:

«هـ مآینـد و مرونـد ایـن واژههـای بسـر و تـه. واژههـای کـه گـوی بـرای نقـض یـدیر آسـتین بـالا
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زدهاند...»

نویسنده ذهن خود را نه به عنوان ی فضای امن، بله به عنوان ی «میدان جن» معرف مکند.
واژهها در اینجا ابزار بیان نیستند، بله موجودات خودمختار، یاغ و پرخاشرند که قصد نابودی یدیر را
ینو اضطرابِ اورتین نشاندهندهی تلاطم ذهن ،(به اشیا و مفاهیم جانبخش) «دارند. این آرایهی «تشخیص

(بیشفری) است.
اما بهواقع شاهار تصویری نویسنده در تقابل با حروف شل مگیرد:

«به این "من" ناه مکنم؛ به واژهای که حت حروفش نیز با او سر سازگاری ندارند. "م" و "ن" را مبینم که
گوی هرکدام تبری در دست گرفتهاند و بهجای ساختن، در اندیشهی متلاش کردن او هستند.»

این ناه ساختارگرا و واسازانه به کلمهی «من»، بنظیر است. نویسنده هویت خود (ایو) را تا سطح حروف
الفبا تجزیه مکند و مبیند که حت در بنیادیترین اجزای وجودیاش، تضاد و خودویرانری (تبری در دست
داشتن) جریان دارد. این تصویر، استعارهای عمیق از «بحران هویت» است؛ زمان که انسان احساس مکند
هیچ عامل بیرونای برای نابودیاش لازم نیست، بله خودِ اجزای وجودیاش علیه یدیر شوریدهاند. با این
حال، در دل این فروپاش، امید کمرن سوسو مزند» :این "من" هنوز مقاومت مکند .»این جملهی کوتاه،

کلیدواژهی بقا در سراسر این متن است.

در بخش دوم دلنوشته، یعن زیستن در دوگان؛ تراژدیِ لبخندهای روز و اشهای شب، راوی پرده از
رازی برمدارد که هستهی مرکزی تصویر پیوستشده به متن نیز هست:

«حالم رازی دوگانه دارد؛ شبها وحشتناک خرابم و روزها وحشتناک خوب... هیچکس نمداند پشت هر
لبخندم چه سیلاب از اشها پنهان شده، و پشت هر اشم چه لبخندهای عمیق و آرام نفس مکشند.»

در اینجا با مفهوم «نقاب» در روانشناس یون روبهرو هستیم. دخترک جوان و زیبای که در عس با پیراهن
حریر سفید ایستاده و مخندد، نمایندهی همان «روزهای وحشتناک خوب» است؛ نقاب اجتماع که انسان
برای ادامهی بقا، تعامل با دیران و پنهان کردن زخمهایش به چهره مزند. اما انعاس آیینه در تصویر، دختری
گریان و خسته را نشان مدهد که تجسم «شبهای وحشتناک خراب» است. استفاده از قید «وحشتناک» در
ظاهری نیز طبیع این خوب دهد حتسازد که نشان مزیبا م پارادوکس زبان کنار کلمهی «خوب»، ی
نیست، بله حاصل ی سرکوبِ دردناک و تلاش طاقتفرساست. راوی از این راز پنهان لذت مبرد؛ این
انزوای خودخواسته، نوع دفاع روان است. او ترجیح مدهد دیران او را نفهمند، زیرا نفهمیدنِ دیران، به او

احساس تسلط بر قلمروِ دردناک درونش را مدهد. او فرمانروای بلامنازع این ویرانه است. 
نقطهی اوج کشمشهای متن، در تقابل با همین در محمهی «آیینهی لعنت» و رویاروی با حقیقت عریان، 

«آیینه» رخ مدهد:
«در همان شبها رو به روی آیینه مایستم؛ همان آیینهی لعنت… آیینهای که هیچگاه جانب مرا نمگیرد...

برحمتر از هر دشمن، صادقتر از هر دوست.»
آیینه در ادبیات، نماد بازتاب حقیقت، خودآگاه و رویاروی با خویشتن اصیل است. در عسِ مرتبط، آیینهی
قدی با قاب چوب و کلاسی، مرز میان دو جهان را مسازد: جهانِ تظاهر و جهانِ حقیقت. برای نویسنده،

آیینه صرفاً ی شء فیزی نیست، بله قاض برحم است که دادگاه شبانه را برپا مکند.
راوی مخواهد آیینه را بشند، اما خود به خوب مداند که مشل از آیینه نیست. او در آیینه چه مبیند؟
«حقیقتــ کــه مــرا محــاکمه مکنــد... و گــاه مکوشــد دوبــاره بــه همــان زنجیرهــای ببنــددم کــه سالهــا بــرای
«.ایــن «زنجیرهــا» نمــاد تروماهــا، گذشتــهی تــاری، شرطشــدگهای اجتمــاع یــا گسســتنشان جنیــدهام 
آسیبهای روان هستند که راوی با چن و دندان از آنها گریخته است. آیینه، برحمانه یادآور مشود که
گذشته و زخمها هنوز در وجود او نفس مکشند. این رویاروی چنان فرسایش است که روح سرکش نویسنده
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را تا مرز جنون و تمایل به خودسوزی (نابودی کامل برای رهای از درد) پیش مبرد.

تولد «نسرین» درون و یا همان کیمیاگریِ شفقتِ روان و چای داغ.
پس از رسیدن به قعر تاری، پس از فرسودگ کامل و از پا افتادن، معجزهی متن رخ مدهد. در ساختار

دراماتی، این بخش نقطهی گرهگشای است:
«وقت دوباره چشم باز مکنم، مبینم کس روبهرویم نشسته است؛ نسرین دیر... آرام، صبور و سرشار از
مهربان... آهسته برایم جا باز مکند، پیاله چای داغ مقابلم مگذارد... و مگوید: بنشین… دیر لازم نیست

«!بجن
این زیباترین و روانشناختترین بخش این دلنوشته است. زمان که ایوی زخم از جنیدن خسته مشود،
«خویشتن برتر»  یا همان والدِ مهربانِ درون، پا به عرصه مگذارد. «نسرین دیر» کس نیست جز نسخهی

شفایافته، بالغ و پذیرای نویسنده.
آباژور و تختخواب دهد، اما فضای اتاق، نور گرماس غم را نشان مگرچه آیینه هنوز انع ،در تصویر پیوست
که در پسزمینه دیده مشود، حس از آرامشِ پس از طوفان را تداع مکند. پیاله «چای داغ»، عنصری به
شدت فرهن، ملموس و نوستالژی است. چای در فرهن شرق و ایران، صرفاً ی نوشیدن نیست؛ بله
نماد دعوت به آرامش، توقفِ زمان، میهماننوازی و همدردی است. نسرین درون، با تعارف کردن چای، تمام

سلاحها و تبرها (همان تبرهای حروف م و ن) را خلع مکند.
این جمله، پیام .است بر آتشِ تمام آن آشوبهای ذهن آب ،«ر لازم نیست بجندیالوگِ کوتاه «بنشین... دی
پذیرشِ بقیدوشرط است. نویسنده درمیابد که راه فرار از درد، جنیدنِ مداوم یا شستن آیینه نیست، بله در

آغوش کشیدنِ خودِ خسته و مهربان با خویشتن است.

پایان سخن آنکه در بازگشت به خانه و پایانبندی متن، ی کاتارسیس (تزکیه نفس) کامل است. تنشها
فرو مریزد و راوی از جهنم سرگردان، به بهشتِ آگاه قدم مگذارد. او به این باور عمیق مرسد که در
اعماق وجودش، فراتر از هیاهوی کلمات، فراتر از لبخندهای دروغین روز و اشهای واقع شب، ی نیروی
لایـزال از عشـق بـه خـویشتن وجـود دارد. دلنـوشتهی «مـن»، مرثیـهای نیسـت کـه در تـاری تمـام شـود؛ بلـه
حماسهای است از عبور. عبور از دوزخ درون و رسیدن به آرامش که نه از بیرون، بله از درون سرچشمه
کس ،اه انسان در برابر طوفانهای زندگکند که بزرگترین پناهبه ما یادآوری م گیرد. این متن به زیبایم
نیست جز نسخهی مهربان، صبور و بخشندهی خودش؛ کس که همواره در تاری منتظر است تا با ی پیاله

چای داغ، راه «خانه» را به ما نشان دهد.

هماهن متن با تصویرِ دخترِ آیینهها، اثری خلق کرده است که تا مدتها در ذهن مخاطب رسوب
مکند و او را به فر وامدارد تا در خلوت شبانهی خود، به دنبال «نسرین» درون خویش بردد و به خود

«!ر لازم نیست بجنوید: «بنشین، دیب


